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بررسی تعدادی از مهم‌ترین برنامه‌های تلویزیونی جهان با موضوع نقد سینما

پرده نقره‌ای در جعبه جادو

)At the Movies( در فیلم‌ها    

شاید محبوب‌ترین و معروف‌ترین تصویر از نقد شفاهی سینما در تلویزیون را راجر ایبرت با برنامه »در فیلم‌ها« به‌همراه جین 

سیسکل ارائه داده باشد. سیسکل در سال 1999 میلادی درگذشت و ایبرت را تنها گذاشت، اما او سری‌های 

بعدی این برنامه را به‌تنهایی ادامه داد، هرچند هنوز ترکیب طلایی این دونفر در هیچ‌برنامه دیگری تکرار 

نشده است. »پیش‌نمایش‌های دزدکی حرکت کردن« در شبکه تلویزیونی PBS، اولین حضور تلویزیونی 

ایبرت و سیسکل در تلویزیون به‌عنوان منتقد سینما بود و قالب دوگانه‌ای که او بعدها با برنامه در 

فیلم‌ها به اوج خود رساند، ابتدا در اینجا شکل گرفت. ایبرت و سیسکل از سال 1975 تا سال 1982 

در این برنامه روبه‌روی هم قرار گرفتند و درباره فیلم‌ها بحث ‌کردند. پس از 1982، ایبرت و سیسکل 

از این برنامه رفتند اما پیش‌نمایش‌های دزدکی حرکت کردن تا 1996 با منتقدانی دیگر کار خودش 

را ادامه داد. در 1982 برنامه »در سینما« با همان شبکه PBS روی آنتن رفت و ایبرت و سیسکل، دو 

منتقد شیکاگویی که در روزنامه‌های رقیب هم می‌نوشتند، یک‌سری بحث‌های پینگ‌پونگی را شکل 

دادند که در آنها حتی اگر هر دویشان از یک فیلم خوش‌شان نمی‌آمد، بر سر اینکه از چه لحاظ خوش‌شان نمی‌آید، با هم 

جر و بحث‌شان می‌شد. در پایان بررسی‌ها، آنها به شکلی که پادشاهان به گلادیاتورها علامت می‌دادند، با انگشت شست رو 

به بالا فیلم‌ها را تایید و با شست رو به پایین، آنها را مردود اعلام می‌کردند. لوگوی این برنامه تلویزیونی با شعار 

»شست‌ها بالا، شست‌ها پایین« به علامت تجاری آنها تبدیل شد و نقش مهمی در تعیین سرنوشت فیلم‌ها از 

نظر اقتصادی و موفقیت یا شکست‌شان در گیشه داشت.

 نام کامل این برنامه در ابتدا »در سینما با جین سیسکل و راجر ایبرت« بود که بعد‌ها به »سیسکل و ایبرت 

و فیلم‌ها« تبدیل شد و بعد از مرگ سیسکل در ۱۹۹۹ تغییر نام داد. در سپتامبر 2000، ستون‌نویس 

شیکاگو سان‌تایمز، ریچارد روپر به‌عنوان میزبان همکار ثابت ایبرت شد و نام این نمایش به »در فیلم‌ها با 

ایبرت و روپر« و بعدا »در فیلم‌ها« تغییر یافت. آخرین برنامه تلویزیونی ایبرت در سال 2011 پخش شد و او 

در 2013 درگذشت. 

)Moviewatch( تماشای فیلم    

تماشای فیلم Moviewatch، از محبوب‌ترین برنامه‌های نقد فیلم در تاریخ تلویزیون است که در سلیقه‌سازی برای مخاطب 

و کشف استعدادها و جریانات جدید سینمایی نقش مهمی داشت. تماشای فیلم، یک برنامه تلویزیونی با موضوع بررسی 

فیلم‌های سینمایی بود که از کانال 4 انگلستان از سال 1993 تا 1998 و در 6 فصل پخش می‌شد. این برنامه در استودیو 

توسط جانی وان همراه با یک گزارشگر زن )لوری پیک در فصل اول، سالی گری در سری‌های دوم و سوم و الکس 

مک‌لئود در سری‌های چهارم تا ششم( اجرا و ضبط می‌شد. در این برنامه هرهفته چهارنفر از مردم عادی، 

چهار فیلمی را که قرار بود در آینده اکران شود، تماشا می‌کردند و سپس درمورد هر فیلم به‌نوبه خود، همراه 

با جانی وان بحث می‌کردند. به‌عبارتی آنها یک هیات منصفه از مخاطبان عام بودند. در ابتدای برنامه، 

جانی خلاصه داستانی از فیلم‌ها را بیان می‌کرد و بعد به معرفی صمیمانه میهمان‌هایش، یعنی همان 

هیات منصفه می‌پرداخت. پس از آن کم‌کم بحث درباره فیلم‌ها شروع می‌شد. همچنین مصاحبه‌هایی 

با بازیگران و کارگردانان فیلم‌ها پخش می‌شد و اخباری درباره فیلم‌های آینده گزارش می‌شدند. داوران 

میهمان، به هر فیلم از یک تا 10، نمره می‌دادند. فیلمی که بیشترین امتیاز را در پایان هر برنامه کسب 

می‌کرد، به‌عنوان فیلم هفته در برنامه »تماشای فیلم« اعلام می‌شد. درطول اجرای برنامه، تعداد بسیار کمی از فیلم‌ها امتیاز 

کامل 10 از 10 را توسط هر چهار داور به‌دست آوردند که مهم‌ترین آنها فیلم »مالکوم‌ایکس« ساخته اسپایک لی بود. این برنامه 

منعکس‌کننده روند جریان اصلی و تجاری فیلم در دهه 90 میلادی بود، اما همچنین یکی از اولین نمایش‌های تلویزیونی بود 

که از تارانتینو و جان واترز تمجید می‌کرد. وان بهترین همکاری را با خدمه استودیوی برنامه داشت و اجرای او در بین اعضای 

هیات منصفه و همین‌طور در مقابل میهمانانش بسیار دموکرات‌مآبانه بود. رفتار جانی وان طوری بود که 

مخاطبان برنامه باور کرده بودند او فیلم و میهمانانش را دوست داشت و میهمانان و مخاطبان را در درجه 

اول قرار می‌داد نه خودش را. به عبارتی او رویکردی کاملا برخلاف امثال راجر ایبرت و جین سیسکل 

داشت که با یک غرور کابویی سراغ فیلم‌ها می‌رفتند. وان برخلاف همه مجریان برنامه‌های هنری هرگز 

خودش در مرکز نمایش نبود. او خودش را خیلی جدی نمی‌گرفت، بلکه به‌راحتی اجازه می‌داد عشق به 

موضوع برنامه، درخشش پیدا کند. استعداد او این بود که با عموم مردم ارتباط خوبی برقرار کند و باعث 

شود آنها احساس ویژه بودن و مهم بودن داشته باشند.

)Rated K: For Kids by Kids( برای کودکان توسط کودکان    

»برای کودکان توسط کودکان« یک برنامه تلویزیونی بررسی فیلم‌های آمریکایی بود که از سال 1986 تا 1988 درشبکه کابلی 

نیکلودئون )Nickelodeon( اجرا می‌شد. میزبانان اصلی مت نسپول، لاکمینی بسبرودا، مارک شاناهان و ربکا شوگر بودند. از 

از دیگر میزبانان موج اول می‌توان به جنیفر روزا، کیمانی بته و بن دیوید اشاره کرد. این برنامه، هر هفته، ترکیبی چرخشی 

سه نوجوان به‌عنوان میهمان داشت که نظرات خود را درمورد آخرین فیلم‌های بلند سینمایی و گاهی اوقات 

آنچه جدیدا به ویدیوی خانگی آمده بود، ارائه می‌دادند. هر بازبینی فیلم توسط یک سیستم درجه نامه‌ای 

ارزیابی می‌شد که امتیازهای A و C و G و... داشت. این سه میزبان کنار هم دور یک میز کوچک آبی 

رنگ و روی یک کاناپه صورتی منحنی با ستاره‌های چاپی سفید نشسته بودند.

 ابتدا مقدمه‌هایی که خلاصه داستان فیلم‌ها بود، پخش می‌شد، اما بازبینی‌هایی که روی آنها انجام 

می‌شد، کاملا بداهه بود. این معمولا باعث تحریک بحث و داغ شدن بسیار زیاد آن بین میزبان‌ها 

می‌شد. به‌دلیل ماهیت و هدف این برنامه و سن و چشم‌انداز جوان مجریان بسیار به‌ندرت پیش می‌آمد 

که از فیلم‌های دارای رده‌بندی سنی R در آن میزبانی شود. این برنامه معمولا فقط درصورتی میزبان یک فیلم دارای درجه 

R می‌شد که موضوع آن فیلم به‌نوعی برای مخاطبان جوان به‌نظر می‌رسید، مثلا فیلم »ایستاده کنار من« در سال 1986 

که در مورد چهار پسر جوان بود که برای یافتن یک جسد، یک پیاده‌روی یک روزه انجام می‌دهند. در سایر مواقع، این 

برنامه فیلم‌هایی را مرور می‌کرد که اگرچه دارای درجه R نبودند، اما در اولین نظر برای جوان‌ها مطلوب یا 

جذاب به‌چشم نمی‌آمدند. به‌عنوان مثال درام میانسال جک لمون و جولی اندروز در سال 1986 با نام 

»زندگی همین است!« این یک نوع سلیقه‌سازی پیشرفته بود. در بعضی مواقع، اگر فیلم‌های مناسب 

سن مخاطبان برنامه برای بررسی در هفته وجود نداشت، میزبانان به بحث درباره کارهای قدیمی‌تر که 

از قبل در VHS منتشر شده بودند، متوسل می‌شدند. مثلا در یک قسمت، یکی از بخش‌های سه‌گانه به 

بحث درمورد آثار آلفرد هیچکاک اختصاص داشت یا مصاحبه روی صحنه با راجر ایبرت و جین سیسکل 

در یک برنامه دیگر. 

)Every Frame a Painting( هر قاب یک نقاشی    

مقاله ویدئویی، چه به‌صورت مستقل تولید شود و چه به‌صورت یک آیتم که تنها بخشی از برنامه‌ای با موضوع سینماست، 

ازجمله جذاب‌ترین و آموزنده‌ترین شکل‌های بحث و بررسی درباره هنر فیلمسازی به‌حساب می‌آید. ایده‌های بصری را به 

هیچ‌وجه نمی‌شود به همان خوبی که روی تصویر قابل توضیح هستند، توضیح داد. مقاله‌های تصویری از همین رو منبع 

خوبی برای افزایش سواد بصری، حتی برای مخاطبان عام و البته سردرآوردن از جزئیات هنری و فنی قاب و میزانسن و 

کمپوزیسیون و چیزهای مختلفی از این دست هستند. ترکیب صدا و تصویر و ارتباط تمام این عناصر با مضمون فیلم، از 

دیگر بخش‌های مباحث‌ فرمی هستند که معمولا در مقالات ویدئویی می‌شود خیلی خوب به آنها پرداخت. 

تابه‌حال در ایران مقاله‌های تصویری چشمگیری که بشود به آنها اشاره کرد نداشتیم و تنها می‌توان از 

نمونه‌های خارجی مثال زد. »هر قاب یک نقاشی«، یکی از بهترین نمونه‌های چنین سبکی در دنیاست 

که جزء کارهای متاخر هم به‌حساب می‌آید. 

»هر قاب یک نقاشی« مجموعه‌ای از 28 مقاله ویدئویی درمورد فرم فیلم، تدوین فیلم و فیلمبرداری 

است که توسط تیلور راموس و تونی ژو در بین سال‌های 2014 تا 2016 تولید شده است. این 

برنامه اولین‌بار در یوتیوب منتشر شد، اما در ویمئو )Vimeo( هم منتشر شده است. اولین ویدئو 16 

آوریل 2014 درباره بونگ جون- هو و فیلم »مادر« او )محصول 2009( منتشر شد و مقاله نهایی در 

12 سپتامبر 2016 درمورد استفاده از صدای ارکسترال در جهان سینمایی مارول به انتشار رسید. سازندگان این برنامه 

بین سال‌های 2014 و 2016 درمجموع 28 مقاله تصویری تولید کردند. آنها متن مقاله نهایی را دوم دسامبر 2017 

در Medium منتشر کردند که هم به‌عنوان خداحافظی منتشر می‌شد و هم توضیحی برای پایان مجموعه بود، همراه با 

مشاوره‌ای برای مقاله‌نویسان تصویری در آینده. کوین بی‌لی، منتقد فیلم و مقاله‌نویس ویدئویی این مجموعه را تازه‌وارد 

برجسته صحنه مقاله ویدئویی در سال 2014 خواند. بسیاری از منتقدان، مقاله مربوط به جکی چان و کمدی اکشن را 

به‌عنوان بهترین مقاله معرفی می‌کنند. 

مدتی قبل از اتمام این برنامه، تونی ژو توضیح می‌داد که در سال 2013 او و راموس با این مشکل 

دست‌وپنجه نرم می‌کردند که چگونه می‌توان ایده‌های بصری را به افراد غیرمتخصص در امور بصری 

توضیح داد. از همین‌جا بود که ایده یک مجموعه ویدئویی برای توضیح مفاهیمی که آنها سعی در 

توضیحش داشتند، شکل گرفت. این دو نفر می‌گویند با مخاطبان‌شان درمورد برخی چیزها که یاد 

گرفته‌اند، صحبت می‌کنند و همین برجسته‌ترین ویژگی کانال یوتیوبی آنهاست. آنها ژورنال‌های 

مکتوب را بایگانی کردند، برای تحقیق، به‌جای گوگل به کتابخانه رفتند، ایده‌های خود را آزمایش 

کردند و به‌طور گسترده‌ای بر استدلال‌هایی که در هر ویدئو ارائه دادند، تمرکز ویژه داشتند. 

)The Film Show( نمایش فیلم    

 فیلـم یـا نمایـش فیلـم یـک برنامـه تلویزیونـی بـا موضـوع بررسـی فیلم‌هـای سـینمایی بـود کـه معمـولا از بی‌بی‌سـی وان 

هـر پخـش می‌شـد و تقریبـا قدیمی‌تریـن برنامـه تلویزیونـی دنیا بـا این موضوع و بادوام‌ترین‌شـان بود. عنـوان برنامه 

سال تغییری جزئی می‌کرد تا سال پخش را در آن لحاظ کند و این مجموعه از سال 1971 تا 2018 با گذراندن 

چنـد تحـول مهـم و بـزرگ، بـه کار خـود ادامـه داد. ایـن برنامه بـرای اولین‌بار در 16نوامبـر 1971 پخش 

شـد اما فقط در منطقه جنوب شـرقی انگلیس و سـپس در سـال 1972 در تمام مناطق انگلسـتان به 

نمایـش درآمـد. نمایـش فیلـم، بـرای اولین‌بار بـا اجرای چندین مجـری ازجمله جوان باکوئـل، فردریک 

رافائـل، آییـن جانسـتون و بـاری نورمـن روی آنتـن رفـت. بالاخـره بـاری نورمـن در سـال 1972 میزبـان 

دائمـی مجموعـه شـد و تـا سـال 1998 باقـی مانـد؛ البتـه به‌جز چند مـاه در سـال 1982، زمانی که او 

مشـغول پروژه‌هـای دیگـر بـود و آییـن جانسـتون به‌عنـوان میزبـان موقت جـای او آمد. نورمن سـرانجام 

پـس از امضـای قـرارداد بـا BSkyB برنامـه را تـرک کرد و آخرین حضـور او در اواخر ژوئن 1998 بود. باری 

نورمـن در سـال 2017 درگذشـت. سـپس نوبـت بـه جاناتـان راس رسـید کـه از 1999 تـا 2010 مجـری ثابت برنامه باشـد. 

بـا تـرک برنامـه توسـط نورمـن در 64 سـالگی، گـزارش شـد کـه بی‌بی‌سـی به‌دنبـال یـک مجـری جـوان بـرای برنامه اسـت و 

آنها راس را از لیسـت کوتاه پخش آزمایشـی انتخاب کردند که شـامل ماریلا فراوسـتروپ و جانی وان )مجری محبوب 

تماشـای فیلـم( هـم بـود. سـرانجام یـک جنجـال اخلاقـی در بی‌بی‌سـی کـه بـه سـاکس‌گیت معـروف 

شـد، کار راس بـا ایـن برنامـه را هـم مشـکل کـرد و نهایتـا در 2010 میلادی به آن پایـان داد. از 2010 تا 

2016 کلودیا وینکلمن مجری این برنامه بود و سـپس به مدت دوسـال اجرای کار به‌صورت چرخشـی 

درآمـد. در دسـامبر 2018، بی‌بی‌سـی نمایـش ایـن برنامه را رها کرد و به‌رغـم اینکه روابط‌عمومی کار، 

وعـده مجموعـه‌ای پیشـرفته‌تر را بـرای دوسـتداران فیلم داد، طرفداران هنـوز از این تغییر دلگیر بودند. 

ایـن برنامـه کـه 47 سـال روی آنتـن رفتـه بـود، قدیمی‌تریـن برنامه نقد فیلـم در دنیا، بـا دوام‌ترین آنها و 

مهم‌تریـن برنامـه سـینمایی تلویزیـون انگلسـتان درمیـان برنامه‌هـای پرتعـدادش بود. 

تراژدیِ هفت!
نگاهی به افول یک برنامه سینمایی

برنامه‌هــای تلویزیونــی بــا موضــوع 

ســینما دایــره وســیعی را از آموزش‌هــای 

زیبایی‌شــناختی، تاریــخ ســینمایی و 

فنــی گرفتــه تــا مــرور اخبــار زرد 

 مربــوط بــه حواشــی زندگــی بازیگــران 

در برمی‌گیرنــد. واضــح اســت کــه در ایــن میــان تنهــا برنامه‌هایــی بــا محوریــت 

نقــد فیلــم جــدی گرفتــه می‌شــوند. خــود نقــد فیلم هم کــه یکــی از عناصر مهم 

در ایــن نــوع برنامه‌هاســت، از مــرور خلاصــه قصــه فیلم‌هــا و امتیــاز دادن بــه 

آنهــا و کمــک بــه انتخــاب کارهایــی کــه مخاطبــان می‌توانند تماشــا کنند گرفته 

ــد،  ــه منظومه‌هــای تئوریــک می‌پیوندن ــر کــه گاهــی ب ــا تحلیل‌هــای جدی‌ت ت

دایــره وســیعی را شــامل می‌شــوند. بــه همــه اینهــا می‌گوینــد نقــد فیلــم ولــی 

همه‌شــان به‌واقــع بــا هــم یکــی نیســتند. بحث‌هــای جــدی دربــاره ســینما همــه 

ایــن نــوع بررســی‌ها را لازم دارنــد. در بعضــی از برنامه‌هــا از میــان مخاطبــان 

عــام ســینما یــک هیــات منصفــه انتخــاب می‌شــود تــا بــه آثــار هــر هفتــه رای 

بدهنــد. در بعضــی برنامه‌هــای دیگــر منتقــدان روبــه‌روی هــم می‌نشــینند و 

بــا فیلم‌هــا چالــش جــدی می‌کننــد. برنامه‌هایــی هــم داریــم کــه بــه فنی‌تریــن 

تحلیل‌هــای فرمــی درخصــوص ســینما پرداخته‌انــد و اینهــا طبیعتــا ســراغ اثری 

کــه بــد و بــی‌ارزش می‌پندارنــد، نخواهنــد رفــت. بــا اینکــه در ایــران تــا به‌حــال 

برنامه‌هــای تلویزیونــی متعــددی درخصــوص ســینما تولیدشــده، اکثــر آنهــا یــا 

بــا نمایــش پشــت‌صحنه فیلم‌هــا و گفت‌وگــو بــا کارگــردان و ســایر عوامــل پــر 

شــده‌اند یــا بــا نقــد منتقــدان. حتــی بایــد بــه ایــن هــم اشــاره کــرد کــه اکثــر 

ایــن منتقــدان از فــن بیــان مناســبی برخــوردار نیســتند؛ چــه رســد بــه اینکــه 

یــک کاراکتــر مشــخص از خودشــان در ذهــن بیننــده ایجــاد کننــد تــا بــرای 

شــنیدن حرف‌هایشــان و پیگیــری نظریات‌شــان کنجــکاوی و هیجــان به‌وجــود 

بیایــد. البتــه اتفاقــات جالبــی هــم در ایــن برنامه‌ســازی‌ها رخ داده امــا کافــی 

و ادامــه‌دار نبــوده اســت. تلویزیــون ایــران نه‌تنهــا در زمینــه برنامه‌ســازی بــا 

موضــوع ســینما، قالب‌هــای ابتــکاری و مخصــوص بــه خــودش را نــدارد، بلکــه 

اکثــر قالب‌هــای جاافتــاده در دنیــا را هــم تجربــه نکــرده اســت. در ادامــه بــه 

چنــد نمونــه از مشــهورترین برنامه‌هــای تلویزیونی دنیا با موضوع ســینما اشــاره 

می‌شــود کــه همــه بــه زبــان انگلیســی تهیــه شــده‌اند. غیــر از ایــن نمونه‌هــا، 

برنامه‌هــای هفتگــی متعــددی بــا مــدت زمــان ۱۰ دقیقــه تــا نیم‌ســاعت هــم 

بســیار ســاخته می‌شــوند و بعضــی از آنهــا محبوبیــت زیادی پیــدا می‌کنند. در 

ضمــن برنامه‌هــای موضوعــی ســینما، )مثــا برنامــه‌ای درباره ســینمای کانتونی 

-چینی‌زبــان- در کانــادا و چیزهایــی از ایــن دســت( هــم فراوان ســاخته شــده‌اند 

و همچنــان می‌شــوند. برنامه‌هایــی بــا موضــوع بررســی فیلم‌هــای یــک ژانــر 

به‌خصــوص، یــک نگــرش سیاســی ویــژه و... هــم بســیارند. 

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

بیش از یـــک دهه 

پیـــش، در تاریـــخ 

اردیبهشـــت  دهم 

سال 1389، نخستین 

قسمت از برنامه‌ای 

شـــبکه  آنتن  روی 

سوم صداوســـیمای جمهوری اســـامی ایران رفت که کمتر 

کســـی گمان می‌کـــرد این برنامه تبدیل بـــه یکی از برندهای 

مهم شـــبکه ســـه بشـــود، عمرش بـــه یک دهه برســـد و در 

طول این 10 ســـال حجم انبوهی از مباحثه‌های ســـینمایی در 

حوزه‌های مختلف نقدفیلم، تاریخ ســـینما، اخبار و حواشـــی 

ســـینمایی را تجربه بکند. مکررا گفته شـــده است که در آن 

ایام شـــبکه ســـه در پی ســـاخت و پخش برنامه‌ای بوده که 

درواقـــع بدیل برنامه نود در حوزه ســـینما باشـــد اما باورش 

ســـخت به نظر می‌رســـد که در آن زمان مدیران شـــبکه خود 

را بـــرای ایـــن حجم از اســـتقبال و مانـــدگاری از یک برنامه 

ســـینمایی آماده کرده باشـــند. بااین‌حال فریـــدون جیرانی 

که در شـــبکه چهار تجربـــه اجرای موفق بخش ســـینمایی 

برنامه »دو قـــدم مانده تا صبح« را داشـــت، تهیه‌کنندگی، 

ســـردبیری و اجرای این برنامه را برعهده گرفت و سنگ‌بنای 

برنامـــه هفت را در ســـال 89 گذاشـــت. برنامـــه‌ای کاملا 

تخصصی، چالشـــی و گفت‌وگومحور که همیشـــه صداوسیما 

آن را با عبارت »بررســـی مســـائل روز سینمای ایران« معرفی 

می‌کرد و واپســـین ســـاعات روز جمعه آخـــر هفته قریب به 

ســـه ســـاعت روی آنتن شـــبکه ســـه می‌رفت. برنامه‌ای که 

درســـال‌های اخیـــر پســـتی و بلندی‌های زیادی را از ســـر 

گذرانده اســـت و امـــروز احوالات چندان مســـاعدی ندارد. 

لذا نامســـاعد بودن شـــرایط فعلی این برنامـــه و کم‌رونقی 

آن لزوم و اهمیت بررســـی سبب‌شناســـانه و مرور تطبیقی 

فصل‌هـــای مختلفش را می‌رســـاند.

آراز مطلب‌زاده
  روزنامه‌نگار

 فصل اول 
 اژدها برمی‌خیزد

 نخسـتین فصـل برنامـه هفـت واجـد ویژگی‌هایـی بـود کـه در 

همـان سـال اول به‌سـرعت بـه مـذاق مخاطبـان خـوش آمـد. 

می‌تـوان اذعـان کـرد فریـدون جیرانـی بـرای هفـت سـاختاری 

ترسـیم کـرده بـود کـه ابعـاد و اجـزای مختلـف ایـن سـاختار در 

یـک هماهنگـی بی‌نظیـر بـا یکدیگـر عمـل می‌کردنـد و برآینـد 

ایـن هماهنگـی، جـذب عامه‌ترین مخاطبـان تلویزیـون بود که 

حتـی سینمادوسـت هـم نبودنـد امـا به مدد برنامـه هفت پیگیر 

اخبار سـینمای ایران می‌شـدند. ساختار نخستین برنامه هفت 

دارای ویژگی‌هـا و ابعـاد مهمـی بـود. تـا آن زمـان، مخاطبـان 

و پیگیـران سـینمای ایـران اخبـار، موضوعـات، مصاحبه‌هـا و 

نقد‌هـای مربـوط بـه حـوزه سـینما را صرفـا از نشـریات مکتـوب 

و سـایت‌های خبـری دنبـال می‌کردنـد امـا برنامـه هفـت ایـن 

انحصـار را شکسـت و بـا قابلیت‌هـای برتـر و بدیع‌تـر، نخسـتین 

مجلـه تصویـری زنـده تلویزیونـی در حـوزه سـینمای ایـران نـام 

نهـاده شـد و تمـام محتویـات نشـریات و سـایت‌های سـینمایی 

را روی آنتـن یکـی از پرمخاطب‌تریـن شـبکه‌های سـیما بـرد. بـه 

یـک معنـا می‌تـوان گفـت فصـل نخسـت برنامـه هفـت مسـائل 

روز سـینمای ایـران را به‌مراتـب مردمی‌تـر کرد و بـرای احقاق این 

هدف، یک مسـیر فرمولیزه‌شـده را مبنا قرار داده بود. در ابتدای 

برنامه، ضمن اطلاع‌رسانی از فیلم‌های موجود بر پرده سینمای 

ایران، گفت‌وگو با بازیگران مطرح سـینما در دقایق اولیه باکس 

هفتگی قرار داده شـده بود. درواقع مخاطب معمولی تلویزیون 

نخسـت بـا هـدف تماشـای مصاحبـه زنـده بـا بازیگـر محبوبش 

پـای برنامـه می‌نشسـت و پیگیـر آن می‌شـد امـا در بخش‌هـای 

دیگرهـم کدگذاری‌هایـی شـده بـود تـا مخاطـب قـادر بـه رهـا 

کـردن برنامـه به‌راحتـی نباشـد. حـال باید پرسـید جـز در بخش 

مصاحبه با ستاره‌های سینما دقیقا از چه عناصر و قابلیت‌هایی 

می‌تـوان بهـره جسـت تـا بخش‌هـای دیگر هم پتانسـیل جذب 

مخاطـب معمولـی تلویزیون را داشـته باشـد؟! فریـدون جیرانی 

در طراحـی بخـش نقد فیلم ابتکار موفقیت‌آمیزی بـه خرج داد. 

می‌تـوان اذعـان کـرد ایـن ابتـکار جیرانی بخـش قابل‌توجهی از 

ماهیـت برنامـه هفـت را بـه خـود اختصـاص داد. در سـال 89، 

هنوز حرارت مناظره‌های جنجالی انتخابات سـال 88 از اذهان 

عمومی جامعه کمرنگ نشـده بود. سـال 88 نخسـتین مواجهه 

جامعـه به‌شـکل فراگیـر بـا یـک گفت‌وگـوی تلویزیونی زنـده در 

قالـب مناظـره بـود و جیرانـی یـک سـال پـس از آن مناظره‌هـای 

انتخاباتـی، در طراحـی بخـش نقـد فیلـم، هوشـمندی مهمـی 

بـه خـرج داد. او نقـد فیلـم را کـه سـابقا در مطبوعـات، به‌شـکل 

نوشـتاری و یکطرفـه انجـام می‌شـد بـرای نخسـتین‌بار در قالب 

مناظـره )منتقد_فیلمسـاز( برگـزار کرد. مسـعود فراسـتی که در 

تمام این سال‌ها به‌عنوان منتقدی مولف و برخاسته از گفتمان 

انتقادی ضدروشـنفکری در فضای نقد سـینمای ایران شناخته 

می‌شـد، هـر هفتـه در برابـر یـک فیلمسـاز قـرار می‌گرفـت و این 

مناظره سینمایی با مدیریت فریدون جیرانی تا نخستین ساعات 

بامداد شـنبه ادامه داشـت. سـاختار بدیع نقد فیلم برنامه هفت 

برای بسیاری از سینماگران ایرانی و حتی نشریه‌های سینمایی 

مطلوب نبود. آنها مطرح می‌کردند که اساسا فیلمساز در قامت 

پاسخگویی به منتقد نیست و اساسا نقد نه برای فیلمساز بلکه 

بـرای مخاطـب فیلـم اسـت. بااین‌حـال نقد‌هـا و هجمه‌هـا مانع 

تغییر فرم کلی بخش نقد فیلم نخستین فصلِ برنامه هفت نشد 

و دوئل‌های فراسـتی با فیلمسـازان هر هفته شـکل دراماتیک‌تر 

و مهیج‌تـری بـه خـود می‌گرفـت. 

مباحثـه و مجادله‌هـای فراسـتی در برابـر فیلمسـازان مختلف از 

تهمینه میلانی، رامبد جوان، حسن فتحی و همایون اسعدیان 

گرفتـه تـا مسـعود ده‌نمکی و ابوالقاسـم طالبـی همگی به‌مانند 

یـک درام پرکشـش و مهیـج عمـل می‌کـرد. بـه ایـن معنـا کـه 

مخاطـب هـر هفتـه منتظر بخـش پایانی برنامه می‌شـد تا ببیند 

ایـن هفتـه مسـعود فراسـتی چـه خواهـد کـرد. مجادله‌هـا بیـن 

فراسـتی و فیلمسـازان چنان چالشی و جذاب می‌شد که تقریبا 

هـر هفتـه جیرانـی از پخـش، درخواسـت تمدیـد زمـان برنامـه را 

می‌کـرد. از طـرف دیگـر حمله‌هـا و نقد‌های فراسـتی به فیلم‌ها 

خـود باعـث شـهرت و فـروش آنها در سـینماها می‌شـد. بنابراین 

می‌تـوان گفـت فصـل نخسـت برنامه هفت اساسـا نقش مهمی 

در همگانـی کـردن موضـوع نقـد فیلـم در جامعه ایران داشـت. 

بااین‌حال عمر سـردبیری فریدون جیرانی و حرارت برنامه هفت 

زیاد طول نکشید. دو سال بعد یعنی در بهار سال 91، فریدون 

جیرانی به بهانه ساخت یک سریال تاریخی تحت‌عنوان »فصل 

بی‌پروایـی« کـه هیچ‌وقت سـاخته نشـد، از مخاطبان 

برنامه خداحافظی کرد و برنامه هفت به گروهی دیگر 

واگـذار شـد. البتـه سـال‌ها بعـد روایت‌هـای دیگـری 

دربـاره کناره‌گیـری جیرانی به دلایلی ازقبیل اختلاف 

سـلیقه وی بـا مدیـران وقت شـبکه، مواضع نامطلوب 

او روی آنتـن و... جسـته و گریختـه مطـرح شـد. او در 

چنـد سـال اخیـر دو برنامـه سـینمایی تحـت عناوین 

»سی‌وپنج« و »کافه آپارات« را در بستر فضای اینترنتی 

سـاخت امـا هیچ‌کـدام از آنهـا موفقیـت چندانـی در 

پی نداشتند. 

 فصل دوم 
همه چی آرومه

پـس از خداحافظـی فریـدون جیرانـی، محمـود گبرلـو از 

روزنامه‌نـگاران سـینمایی قدیمـی کـه مسـئولیت مدیریـت و 

اجـرای نشسـت‌های مطبوعاتـی جشـنواره فیلـم فجـر را هـم 

بـرای مدتـی به‌عهده داشـت به‌عنوان سـردبیر و مجری جدید 

برنامـه هفـت برگزیـده شـد و اولین قسـمت از فصل دوم برنامه 

در تاریـخ نهـم تیرمـاه سـال 91، روی آنتـن شـبکه سـوم رفت. 

رویکـرد برنامـه هفـت در فصـل دوم تـا حـد قابل‌توجهی تغییر 

کرده بود. حضور مسـعود فراسـتی در سـه قسـمت اول برنامه 

پایان یافت و دیگر خبری از میز نقد‌های چالشـی و جنجالی 

بـا حضـور یـک منتقـد ثابـت نبـود. می‌تـوان ادعـا کـرد برنامه 

هفـت در دوران گبرلـو رویکـردی کامال ژورنالیسـتی بـه خـود 

گرفت اما به‌صورتی عامدانه سـعی کرد از فضای جنجال‌های 

فصـل اول فاصلـه بگیـرد و اتفاقا به همیـن دلیل محبوب‌ترین 

و مطلوب‌تریـن دوران سـینماگران شـد. در فصـل دوم برنامـه 

هفـت نه‌تنهـا خبـری از نقـد تنـد و تیـز نبود بلکـه مخاطبان با 

محفلـی آرام مواجـه بودنـد کـه اهالـی سـینمای ایران بـا فراغ 

خاطـر از مسـعود کیمیایـی و رخشـان بنی‌اعتمـاد گرفتـه تـا 

ابراهیـم حاتمی‌کیـا در آن حضـور می‌یافتنـد و از تجربیـات 

کاری و چگونگـی سـاخت آثـار خـود بـه گفت‌وگـو بـا گبرلـو 

می‌پرداختنـد. 

برنامـه هفـت در دوران محمـود گبرلو کاملا از فضای نقد فیلم 

فاصلـه گرفتـه بـود و بـه یـک برنامه ژورنالیسـتی صـرف تبدیل 

شـده بود اما نمی‌توان منکر این واقعیت شـد که در قالب یک 

برنامـه تلویزیونـی ژورنالیسـتی از جریانـات صنفـی 

روز جـاری در سـینما هـم غافـل نبـود و بـا تالش بر 

بی‌طرف بودن سـعی در پوشـش آن وقایع داشـت. 

گواه این مدعا را می‌توان سلسله مناظراتی دانست 

که در تب و تاب اعتراضات به تعطیلی خانه سـینما 

بیـن محمدحسـین فرح‌بخش و همایون اسـعدیان 

در ایـن برنامـه برگزار شـد. درمجموع می‌توان گفت 

فصـل دوم برنامـه هفـت در طـول سـال‌های 91 تـا 

94 رونـدی آرام، خنثـی و بی‌حاشـیه را طـی کـرد و 

درتالش بـود در قامـت یـک رسـانه بی‌طـرف وقایـع 

روز سـینمای ایـران را رصد کند. 

 فصل سوم 
دوئل با سینما

پاییز ســـال 94، نخستین قسمت‌های فصل ســـوم برنامه هفت با سردبیری و اجرای بهروز 

افخمی، فیلمساز سرشناس ایرانی، به‌صورت ضبطی روی شبکه سوم رفت. انتخاب افخمی 

برای سردبیری و اجرای برنامه هفت به‌مراتب متفاوت‌تر از جیرانی و گبرلو به نظر می‌رسید. 

چراکـــه او برخلاف فریدون جیرانی و محمود گبرلو ســـابقه چندانی در حوزه روزنامه‌نگاری 

سینما نداشـــت و به‌عنوان یک فیلمساز شناخته می‌شد. او مطابق با سلیقه خود، ساختار 

برنامه، دکور، آیتم‌های موجود و... را کاملا دگرگون کرد و آیتم‌هایی نمایشی به برنامه افزود. 

نخســـتین قسمت‌های فصل ســـوم برنامه که به‌صورت ضبطی پخش شد موفقیت چندانی 

به‌دنبال نداشـــت و توجهی را به خود جلب نکرد اما از زمان برگزاری ســـی‌وچهارمین دوره 

جشـــنواره فیلم فجر برنامه هفت مســـیر دیگری را پی گرفت. برنامه مجددا زنده پخش شد، 

حضور مسعود فراستی که به هفت بازگشته بود، پررنگ‌تر شد، ساختار برنامه منسجم‌تر شد 

و در یک کلام گویی پس از چندماه بهروز افخمی به‌عنوان سردبیر جدید برنامه رویکرد خود 

را عوض کرد. از بهمن ســـال 94 برنامه هفت حرارت خاصی یافت. زوج افخمی و فراســـتی 

یادآور زوج موفق جیرانی و فراستی بودند. با این تفاوت که در این فصل موضع برنامه هفت 

نســـبت به سینمای ایران بسیار رادیکال‌تر شده بود. در فصل سوم، افخمی مکررا سینمای 

ایران را ســـینمایی درحال احتضار، فاقد جذابیت و نوآوری نامید. فصل ســـوم برنامه هفت 

غالبا به نقد سینمای روشنفکری ایران، سیاست‌های جشنواره فیلم فجر، فیلمسازان دولتی 

و سیاست‌زدگی جشـــنواره‌های خارجی می‌پرداخت و اهمیت پرداخت آنها به این مباحث 

غالبـــا تا حدی بالا بود که واکنش‌های زیادی را به‌دنبـــال می‌آورد و همان واکنش‌ها خود 

موضوع هفته بعد برنامه هفت می‌شـــد. فضای جدید برنامه هفت بسیار موفقیت‌آمیز بود. 

مجددا بازدید برنامه افزایش یافت و تقریبا مباحث مطرح‌شـــده در برنامه جمعه‌شب، شنبه 

و یکشنبه در صدر اخبار سینمایی بودند. 

روند مذکور در ویژه‌برنامه‌های هفت برای سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر با پیوستن سعید 

قطبی‌زاده به جمع افخمی و فراستی به‌مراتب جذاب‌تر شد. برنامه هفت طی 10 شب، به نقد 

و بررسی فیلم‌های جشنواره پرداخت و هر شب قریب به دو ساعت، جشنواره و کیفیت پایین 

غالب فیلم‌ها شـــدیدا مورد نقد تند قرار گرفت. آن شـــب‌ها همانقدر که میزان بازخورد‌های 

مثبت از جانب مخاطبان هفت بالا می‌رفت میزان اعتراض‌ها از جانب مسئولان سینمایی و 

سینماگران هم افزایش داشت. کار تا جایی پیش رفت که وحید جلیلوند در شب اختتامیه 

فیلم فجر خطاب به برنامه هفت گفت: »10 شب تلاش کردید من و محمدحسین مهدویان 

را مقابل هم قرار بدهید اما من او را در آغوش گرفتم امشـــب.« بااین‌حال دوران مســـئولیت 

بهروز افخمی حتی به دو سال هم نرسید. پس از پخش برنامه در تاریخ بیستم اسفند، مطابق 

با کنداکتور همیشـــگی شبکه سه، پخش برنامه متوقف شد تا پس از تعطیلات عید، پخش 

 فصل چهارم
 شب‌های شیشه‌ای

برنامه هفت، 11 ماه رنگ آنتن را به خود ندید تا اینکه پس از قریب به یک ســـال تعطیلی در 

آستانه سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر روی آنتن رفت. بااین‌حال پیش از آغاز پخش فصل 

جدید برنامه، خبـــر یک انتخاب عجیب و باورنکردنی یعنی مهران مدیری برای اجرای برنامه 

هفت تمام فضای رســـانه‌ها را تســـخیر کرد. انتخاب وی انتقادات زیادی را در پی داشـــت، 

چراکه او هیچ ســـابقه قابل‌توجهی در حوزه‌های ژورنالیسم ســـینمایی، نقد سینما و اجرای 

برنامه‌های تخصصی نداشـــت. انتقـــادات تا حدی بالا بود که مدیری عقب‌نشـــینی کرد و 

تصمیم گرفت کارنامه موفق کاری خود را آغشته به یک تصمیم پرریسک نکند. لذا از اجرای 

برنامـــه هفت انصراف داد. گزینه جایگزین مدیری هم خالی از حاشـــیه و اعتراض نبود. رضا 

رشـــیدپور درحالی اجرای برنامه هفت را برعهـــده می‌گرفت که تا پیش از آن به‌عنوان مجری 

برنامه‌های اجتماعی صبحگاهی و گفت‌وگوهای چالشی شناخته می‌شد و صرفا در چند اثر 

سینمایی نیز نقش کوتاهی ایفا کرده بود. علاوه‌بر این او هیچ سابقه‌ای در حوزه فیلمسازی و 

روزنامه‌نگاری سینمایی نداشت و انتخاب او برای این منصب حاکی از دست بسته شبکه در 

انتخاب فردی از سینماگران یا اهالی مطبوعات بود. فصل چهارم برنامه هفت صرفا به‌مرور و 

معرفی فیلم‌های جشنواره فیلم فجر محدود شد و هیچ خبری از فراستی یا نقد اساسی فیلم‌ها 

نبود. این فصل نه‌تنها مورد انتقاد مخاطبان قرار گرفت بلکه مســـئولان شبکه هم رشیدپور را 

در قامت مجری دائمی برنامه هفت تشـــخیص ندادند و درنهایت با 10 شـــب برنامه، پرونده 

فصل چهارم برنامه هفت بسته شد. 

 فصل پنجم
 ببندیم بره!

قریب به یک سال پس از تعطیلی مجدد برنامه هفت، دوباره خبر آغاز پخش فصل پنجم برنامه 

هفت منتشر شد. نخست زمزمه‌هایی از بازگشت بهروز افخمی به برنامه هفت منتشر شد و حتی 

این خبر تایید هم شد اما بنابر دلایلی نامعلوم افخمی پشیمان شد و به شبکه پنج رفت تا مسئولیت 

اجرای برنامه »نقد سینما« را برعهده بگیرد. ماه‌ها اسامی متعددی مطرح شد تا اینکه بالاخره 

حضور محمدحسین لطیفی به‌عنوان مجری از بهمن سال 97 قطعی شد اما از همان روز‌های 

آغازین تا امروز ضعف اجرای لطیفی و عدم تســـلطش بر مباحث و موضوعات بسیار آزاردهنده 

بود. حقیقت امر اینجاست که لطیفی چند سریال و فیلم پرمخاطب در کارنامه کاری خود دارد 

اما او نه آشـــنایی چندانی با تاریخ سینمای ایران دارد و نه در این دو ساله موفق بوده است که 

خود را با مدیوم برنامه هفت مطابقت بدهد و مهم‌تر از همه اساســـا قادر به تعیین رویکرد برای 

فصل جدید هفت نبوده است. لذا ما فقط با 70 برنامه چندپارچه مواجه بوده‌ایم که فاقد یک 

انسجام ساختاری حداقلی بوده است. اینجاست که اساسا خلأ وجود سردبیر مشخص می‌شود. 

در طول این دو سال هیچ‌گاه مشخص نشده که آیا اساسا محمدحسین لطیفی سردبیر برنامه 

است یا مجتبی امینی علاوه‌بر تهیه‌کنندگی مسئولیت سردبیری برنامه را هم برعهده دارد؟!

 بخش نقد فیلم هم برخلاف فصول سابق برنامه کاملا مجزا شده و بدون حضور و مدیریت لطیفی 

به‌عنوان مجری اصلی پیش رفته اما این تنها تغییر فصل جدید برنامه نبوده است. به‌طرز عجیب 

و شگفت‌آوری منتقد ثابت برنامه هفت دیگر تنها مسعود فراستی نیست بلکه محمدتقی فهیم 

هم به‌عنوان منتقد ثابت به برنامه اضافه شده است. به یک معنا ما در میز نقد برنامه هفت نه‌تنها 

دیگر با هیچ فیلمسازی  مواجه نیستیم بلکه با دو منتقد ثابت و یک منتقد متغیر مواجهیم که 

غالبا هم حضور یک ترکیب سه نفره تکراری چهار تا 6 برنامه ثابت می‌ماند و گویا محض تنوع 

نفر ســـوم هرازگاهی تعویض می‌شـــود. مضاف‌بر این، اساسا هیچ معیار مشخصی در انتخاب 

آثاری که مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند، وجود ندارد. گاهی فیلم روز سینمای ایران انتخاب 

می‌شود، گاهی یک فیلم کلاسیک خارجی! گاهی یک فیلم جدید سینمای هالیوود و گاهی 

هم سریال‌های نازل شبکه نمایش خانگی! گویا منتقدان محترم برنامه بر مبنای آثاری که در 

هفته اخیر دیده‌اند اثری را انتخاب و نقد می‌کنند و اصلا چیزی تحت‌عنوان مخاطبان برنامه 

برایشـــان موضوعیت ندارد. بخش دیگری تحت‌عنوان میز رســـانه به برنامه اضافه شده است 

که حاکی از ناآگاهی تمام‌عیار تیم ســـازنده از فضای اینترنت اســـت. در این بخش چهره‌های 

رسانه‌ای غالبا تکراری به‌مرور و گپ‌وگفت درباره اخبار هفته می‌پردازند. گویی سازندگان برنامه 

هفت اطلاع ندارند که امروزه ده‌ها کانال تلگرامی سینمایی درحال اطلاع‌رسانی و تحلیل مکرر 

و مداوم اخبار ســـینمایی هستند و مضاف‌بر این چندین برنامه اینترنتی هم در فضای مجازی 

درحال بازتاب و تحلیل دوباره این اخبار هســـتند. گویا تیم جدید سازنده برنامه هفت فراموش 

کرده اســـت که قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین برنامه ســـینمایی تلویزیون رسالتی فراتر از این 

حرف‌ها دارد. رسالتی که در تمام این مدت به محاق رفته و به فراموشی سپرده شده است.

 بـــه زبان ســـاده‌تر و در یک کلام می‌توان اذعان کرد در فصـــل جدید برنامه هفت نه خبری از 

بررســـی مسائل روز سینمای ایران اســـت و نه خبری از مصاحبه با فیلمسازان سینمای ایران. 

نه می‌توان کوچک‌ترین نشـــانه‌ای از بحث‌های پربار موجود در نقد‌های فراستی در سال‌های 

پیش یافت و نه می‌توان دیدگاه کارشناسانه از میان اظهارات مجری برنامه یافت. پخش برنامه 

هفت در ماه‌های اخیر چنان نامنظم و آشـــفته شده است که گویی سازندگان برنامه اساسا هر 

موقع حوصله و فراغتی داشته باشند یک قسمت تولید می‌کنند. برآیند چنین وضعی هم این 

شده است که بسیاری از مخاطبان سابق برنامه اصلا اطلاع ندارند که چنین برنامه‌ای درحال 

پخش اســـت و بازدید قسمت‌های این برنامه در تلوبیون به‌ســـختی به 800 بازدید می‌رسد. 

مضاف‌بر همه اینها، ضبطی شدن برنامه در یک سال اخیر هم، میخ آخر را بر تابوت برنامه زد و 

هفت مطابق معمول از ســـر گرفته شـــود. اما بهروز افخمی دیگر هیچ‌وقت 

به هفت بازنگشـــت و پرونده ســـومین فصل هفت به‌طرز عجیبی بسته شد. 

افخمی بعدا در مصاحبه‌ای اعلام کرد قراردادش با شـــبکه به پایان رسیده 

بود و علاقه‌ای هم به ادامه دادن برنامه هفت نداشـــته، چون همه گفتنی‌ها 

را گفته و دوســـت داشته فیلم بسازد. بااین‌حال او هیچ فیلمی نساخت و دو 

سال بعد مسئولیت ســـردبیری و اجرای مجله سینمایی جدیدی در شبکه 

پنج تحت‌عنوان نقد سینما را عهده‌دار شد. 

امکان مطرح شدن کوچک‌ترین مباحث چالشی از مهم‌ترین برنامه سینمایی 

تلویزیون سلب شد تا این برنامه یک قدم مهم دیگر در روند احتضار بردارد و 

به مرگ تراژیک نزدیک‌تر شود. 

 به نظر می‌رســـد ریشه مســـاله را باید در مقامی فراتر از مجری و تهیه‌کننده 

جویا شـــد. ظاهرا مسئولان فعلی شبکه سوم سیما به برنامه مهجور و مظلوم 

هفت به‌مثابه یک میراث نامیمون نگاه می‌کنند که نه توانایی تعطیل کردن 

آن را دارند و نه عزم احیای آن را. لذا در تمام این دو ســـال با بی‌حوصلگی و 

خستگی تمام خواسته‌اند با این برنامه کنار بیایند اما گویا غافل هستند که 

بی‌توجهی به برنامه هفت که هفته به هفته وضعیتی تراژیک‌تر پیدا می‌کند 

نه‌تنها یکی از برند‌های مهم و ارزشـــمند شـــبکه سه را به مسلخ می‌برد بلکه 

باعث شکل گرفتن برنامه‌های جایگزین در فضای اینترنتی و ریزش مخاطبان 

سینمادوست از پای رسانه ملی می‌شود. 


